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ســـم مهلکی که عموما در تحلیل اتفاقات و رویدادهای سیاســـی دامان ما را 
می گیرد، ساده ســـازی مســـائل و اظهارنظرهایی است که نتایج آنها می تواند 
تبعات سنگینی در فضای سیاسی و در ادامه برای کشور به همراه داشته باشد. 
ساده دیدن مسائل و تقلیل واقعیت ها برای توجیه یا کم کردن ضرب یک اتفاق 
یا اظهارنظر شاید در ابتدای امر بتواند تا حدی از حجم انتقادات و فشارها کم 
کند اما نادیده گرفتن اثرات واقعی یک اتفاق، رویداد یا اظهارنظر می تواند به 
، تکرار تجربه های تلخ گذشته و شروع راهی رفته  قیمت تضعیف یک کشور
باشـــد که نتیجه آن از پیش مشـــخص است و می تواند برای سیاسیون نتایج 
، حاشیه های  منفی به همراه داشته باشد. این روزها به بهانه سفر رئیس جمهور
زیادی در فضای سیاسی کشور به راه افتاد که یکی از آنها، اظهارنظر پزشکیان 
درمورد اسرائیل بود و موضوع دیگر هم احتمال شروع مذاکرات ایران با آمریکا 
بود که به گفته برخی رسانه های خارجی به نظر می رسد ایران پالس هایی برای 
مذاکره داده است. نکته جالب توجه در این رابطه واکنش هایی است که در 
فضای سیاسی درمورد این واکنش ها به راه افتاده است. نکاتی را که برخی از 
چهره های اصلاح طلب در توجیه برخی از این حاشیه ها مطرح کردند، می توان 

مصداق ساده سازی مسائل در فضای سیاسی دانست. 

   برای توجیه صحبت های پرحاشیه رئیس جمهور
واقعیت های سیاسی را نادیده نگیرید

جمله پرحاشیه رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه های آمریکایی هنوز محل 
بحث رسانه ها در داخل کشور است. مسعود پزشکیان در اولین روز حضور خود و در 
نشستی که با حضور رسانه های آمریکایی مطرح شد اگرچه موضع گیری مشخصی 
درباره اقدامات و جنایات رژیم داشت و حتی علنا تاکید کرد ایران پاسخ ترور اسماعیل 
هنیه را خواهد داد اما در بخشی از صحبت خود درباره اسرائیل گفت: »ما آماده ایم 
 تمام سلاح هایمان را کنار بگذاریم، به شرط اینکه اسرائیل هم اسلحه هایش را کنار 

بگذارد و ســازمان بین المللی، امنیت منطقه را تامین کند.« اظهاراتی که رسانه های 
خارجی از آن این طور برداشت کردند که رئیس جمهور ایران به دنبال عادی سازی 
روابط با رژیم اســـت. برداشـــتی که البته با شـــیطنت رسانه ای همراه بود و مشخص 
بود آنچه رئیس جمهور مطرح کرده اســـت نه به معنای عادی ســـازی بود نه کاهش 
تنش با رژیم. امری که البته دقت نظر و هوشمندی بیشتری در انتخاب واژگان را از 
جانب رئیس جمهور می طلبید اما مشخص بود آنچه در رسانه های خارجی بازنشر 
پیدا می کند، مخدوش شـــده بود. در مواجهه با این اظهارنظر اما مقامات دولت و 
افراد نزدیک به دولت واکنش های متفاوتی نشـــان دادند. برخی اساســـا انتشـــار این 
صحبت را انکار کردند و آن را دام ســـازی رســـانه های معاند دانســـتند. برخی نیز به 
توجیه آن برآمدند. یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در بخشی از یادداشتی که 
اخیرا به بهانه واکنش  ها به صحبت های پزشـــکیان، نوشـــت: »از یک سال گذشته 
سیاست رسمی ایران حمایت قاطع از اعلام آتش بس در جنگ غزه و مخالفت با 
گسترش جنگ در منطقه بوده... در زبان متعارف بشری حمایت از آتش بس در یک 
جنگ هیچ معنای دیگری جز کاهش تنش نمی دهد.« او در ادامه نیز اشاره کرد اگر 
با این منطق نیز گزارشی که بلومبرگ درمورد صحبت های رئیس جمهور منتشر کرده 
را مبنا قرار دهیم، می توان گفت »در واقع اشتباهی از جانب آقای پزشکیان صورت 
نگرفته است.« او در ادامه نیز به این موضوع اشاره کرده اگر موافق تنش نباشیم پس 
موافق افزایش آنیم و اساسا هیچ زمان منطق جمهوری اسلامی افزایش تنش با رژیم 
نبوده است. به نظر می رسد در تحلیل صحبت های رئیس جمهور اشتباه تحلیلی 
مشخصی صورت گرفته است. برداشتی که می توان از این اظهارات داشت این است 
که به نظر می رسد در وهله اول اصل اساسی که نظام جمهوری اسلامی ایران از آن دفاع 
می  کند، مورد توجه قرار نگرفته است و گویی چیزی تحت عنوان اسرائیل به رسمیت 
شناخته می شود و کاهش تنش با آن مورد توجه قرار می گیرد. اشتباه تحلیلی دیگر 
اینکه نویسنده تلاش کرده تا با القای این موضوع که ایران در تمام سال  ها سیاست 
کاهش تنش را دنبال کرده و به دنبال افزایش تنش نبوده، اظهارات رئیس جمهور را 
توجیه کند. موضوعی که می بایست به آن توجه کرد این است که سیاست ایران در 
تمام سال ها نه کاهش و نه افزایش تنش ها بوده، بلکه ایران سعی داشته اجازه ندهد 
که تحت هیچ شرایطی بازدارندگی ایران از جانب رژیم مورد خدشه قرار بگیرد و در 

این راستا نیز حتی در مواردی که لازم دیده دست به عملیات نظامی علیه رژیم زده 
که عملیات وعده صادق نمونه مشخص آن است. بر این اساس شاید بهتر باشد 
این طور گفت که ایران همواره سیاست هوشمندانه ای در مواجهه با رژیم داشته که 
اجازه ندهد اسرائیل بتواند تعرضی به ایران داشته باشد و در عین حال او را تضعیف 
کند. نکته دیگری که می توان از این یادداشت برداشت کرد این است که نویسنده 
با مطرح کردن این ایده که اگر به دنبال خلع سلاح اسرائیل باشیم می تواند سیاست 
درستی باشد گویی تلاش دارد چیزی تحت عنوان مذاکره با رژیم را مطرح کند که از 
اساس اشتباه است؛ چراکه در وهله اول به معنی به رسمیت شناختن رژیم و حرکت 
در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل است و علاوه براین نیز تجربه روشنی از تعهدات 
سابق رژیم مقابل چشم قرار دارد که به وضوح نشان می دهد رژیم صهیونیستی به هیچ 
یک از آنها پایبند نبوده تا آنجا که تقریبا بیشتر فلسطینی ها به توافقاتی که به منظور 
پذیرش 2دولتی مطرح می شود، بدبینند. نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه 
بهتر است در ابتدای امر به جای توجیه برخی از صحبت های رئیس جمهور اول این 
موضوع را پذیرفت که آنچه از جانب رئیس جمهور مطرح شد اشتباه سهوی بوده که 
مشخصا منظور رئیس جمهور هم عادی سازی نبوده است اما به نظر می رسد برخی 
برای توجیه و القای اینکه اشـــتباهی از جانب رئیس جمهور صورت نگرفته، حتی 
اظهاراتی را مطرح می کنند که می توان از آن این برداشت را داشت که عادی سازی و 
کاهش تنش ها نیز با اسرائیل امری ممکن و در راستای کاهش تنش ها معقول است. 

   کدام توپ در زمین آمریکاست؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در مدت سفر رئیس جمهور یکی از دغدغه های اصلی 
تیم همراه رئیس جمهور است از سرگیری مذاکره با آمریکا حول موضوع برجام است. 
برمبنای آنچه رسانه های خارجی و البته دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح 
کرده به نظر می رسد وزرای خارجه ایران هم پالس هایی برای مذاکره به آمریکا داده اند. 
فارغ از اینکه اساسا در شرایط فعلی منطقه و بالابودن سطح تنش ها میان اسرائیل و 
کشورهای حامی محور مقاومت و درحالی که آمریکا اصلی ترین حامی آنهاست چقدر 
مذاکره با ایران در دستور کار آمریکا قرار دارد اما یکی از روزنامه نگاران اصلاح طلب در 
یادداشتی که اخیرا منتشر کرده به تجربه های ناموفقی که ایران در سال های مختلف 

برای برقراری ارتباط با آمریکا داشته از زمان مصدق و بازرگان تا تجربه دولت حسن 
روحانـــی پرداختـــه و  انگیزه دولت جدید برای مذاکره را آزمون پنجم آمریکا دانســـته 
است. او در بخشی از یادداشت خود با اشاره به اینکه عموم تلاش های  دولت ها برای 
برقراری روابط با آمریکا به نتیجه نرسیده است تلاش کرده تا این طور القا کند که گویی 
»آمریکایی ها دوست ندارند که در ایران دولت لیبرال بر سرکار باشد و اقتدارگرایی را 
ترجیح می دهند.« نکته جالب توجه این است که نویسنده با وجود اینکه به تلاش های 
مکرر برای برقراری روابط با آمریکا و البته شکست های متداولی که برخی مقامات 
ایرانی برای برقراری روابط با آمریکا پیشقدم شدند اشاره و تاکید می کند با توجه به 
اینکه رابطه عاشقانه ای میان آمریکا و رژیم وجود دارد احتمال اینکه پالس مثبتی از 
جانب آمریکا دریافت شود وجود ندارد اما همچنان توپ را در زمین آمریکا می  داند. 
نکته جالب توجه این است که نویسنده علی رغم علم به بی انگیزگی، آمریکا و تجربه 
روشنی که در طول تاریخ از عملکرد آمریکایی ها در مواجهه با ایران مقابل چشم قرار 
دارد به مذاکره با آمریکا اصرار می ورزد. موضوعی که نشان می دهد زاویه نگاه نویسنده 

از واقعیت فضای بین الملل فاصله دارد. 

   ساده سازی فضای سیاسی به بهانه حمایت از دولت
نکتـــه ای کـــه به نظر می رســـد در موضع گیـــری برخی از چهره هـــای اصلاح طلب در 
مواجهه با رویدادهای داغ این روزهای فضای سیاســـی جلب توجه می کند نوعی 
ساده سازی در سیاست است. به نظر می رسد برخی از اصلاح طلبان برای دفاع از 
مواضع دولت در سیاست خارجی آنقدر در دام توجیه افتادند که حتی از واقعیت 
موجود فاصله گرفتند و به سمت ساده سازی مسائل پیچیده حرکت کردند. برخوردی 
که با اظهارات رئیس جمهور صورت گرفته و پس از آن برخی مواضع درمورد مذاکره 
با آمریکا نشان می دهد اولویت برای برخی از سیاسیون صرفا دفاع از دولت و بدون 
مشـــاهده واقعیت هاســـت، به نظر می رســـد موضوعی که برخی از آنها در مواجهه با 
دولت سیزدهم مطرح می کردند و آنها را حمایت به بی چون و چرا محکوم می کردند، 
اما اکنون آنها نیز در دام حمایت بی چون و چرا افتادند و در این مسیر حتی به دنبال 
اینند که پیچیده ترین موضوعات را ساده سازی کنند. موضوعی که می تواند نتایج 

زیان باری را در فضای سیاسی کشور به همراه داشته باشد. 

کشـــورمان از  پنجشـــنبه شـــب بالاخـــره رئیس جمهـــور 
هشتاد وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازگشت. 
در این ســـفر چمدان های پزشـــکیان حامل میراث و تاریخ 
چندهزار ســـاله ایرانی بود. چندســـالی است که رســـم متداول رؤسای جمهور 
کشورمان در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد، انتقال الواح هخامنشی به ایران 
اســـت. اما ماجرای این الواح چیســـت و چرا این 1100 لوح هخامنشی مهمند؟ 
باستان شناسان می گویند این الواح بازگردانده شده، برای دوره هخامنشی اند و 
الواح به اندازه کف دستند. زمان رضا پهلوی این الواح کشف شدند. الواح در 
کتابخانه زیر تخت جمشید بود. زمانی که اسکندر مقدونی پرسپولیس را آتش 
می زند، با توجه به اینکه کاغذ هنوز در مشرق زمین وجود نداشت، اطلاعات و 
داده هـــای روزمـــره را روی جلد می نوشـــتند یا روی ســـنگ با خط میخی حک 
می کردند. مثل کتیبه هایی که اکنون در بیستون یا خود تخت جمشید وجود دارد. 
این کتیبه ها با میخ حک و به لوحه تبدیل می شدند. دلیل اهمیت این کتیبه های 
به جا مانده از دوره هخامنشی این است که ما از طریق این کتیبه ها فهمیدیم 
داریوش و کوروش چه کسانی بودند و چگونه بر ایران زمین حکومت می کردند. 
ما پیش از کشـــف این کتیبه ها نمی دانســـتیم پادشاهان ما چگونه فرمانروایی 
می کردند و تقریبا تنها منبع اطلاع از پادشاهان ادوار پیش از میلاد، شاهنامه بود. 
درواقع از طریق اطلاعات موجود در شـــاهنامه بود که گمان می شـــد در ایران 
سلسله های پیشتازیان و سپس کیانیان وجود داشتند. هرچند بخشی از این 
اطلاعات موجود در شاهنامه تنها قصه و داستان است اما برخی از این روایت ها 
اطلاعات واقعی بود و تاریخ شناسان احتمال می دهند این قصه های شاهنامه 
نیز روزی از دل آثار باستانی مدفون شده در جنوب شرق ایران، کشف شوند. 

   چه اطلاعاتی از الواح استخراج شده است؟
معمولا در دوران هخامنشی دو گونه نوشته مرسوم بود. یکی اینکه با زغال روی تخته های 
سفید می نوشتند. شکل دوم نیز نوشتن روی گل بود. کتاب ها در دوره هخامنشی نیز 
با گل نوشته می شد. وقتی گل خشک می شد، به صورت لوحه درمی آمد. زیر تخت 
جمشید پر از این لوحه های نوشته شده روی گل بود. یک دسته از این لوحه ها هنگام 
آتش گرفتن تخت جمشید تبدیل به آجر شد و در همانجا باقی ماند. این الواح به 
اندازه کف دست است و همچنان زیر کتابخانه تخت جمشید مانده بود. ما پیش 
از کشف تخت جمشید اساسا خبر نداشتیم تخت جمشید در دوره هخامنشی 
چه جایگاهی داشت و موقعیتش چه بود. باستان شناسان و اساتید تاریخ شناسی 
ایران معتقدند محتوای این الواح بیشـــتر مرتبط با مســـاله انبارگردانی، توزیع آذوقه و 
، شـــاهزادگان و حتی کارگران،  اســـتفاده کنندگان مواد غذایی و نام شـــاه، خانواده او

افراد شاغل در دبیرخانه و شاغل در کارگاه های پارسه است. این الواح گلی که آرشیو 
باروی تخت  جمشـــیدند، الواح  نوشـــته شده و نوشته نشده اند. الواح نوشته نشده، 
دارای مهرند. نکته دیگر این است که این مهرها در الواح بسیار مهمند. علاوه بر اینکه 
خط الواح برای فهمیدن جریانات سیاسی و اقتصادی مهم است، مهرها نیز مهمند؛ 
چراکه مهرها نشان دهنده مناصب حاکمیتی و اسم هاست. به طور تقریبی این انگاره 
وجود دارد که الواح گلی نوشته شده و نوشته نشده، چیزی حدود 30 هزار قطعه اند. 

همیشـــه در ذهن ما این اســـت که تخت جمشـــید محلی برای نشـــان دادن قدرت 
و جلال پادشـــاهی داریوش اول اســـت اما این الواح نشـــان داد تخت جمشـــید یک 
محل و سازمان اداری پارسه است و سررشته تمام امور مملکت نیز در همین تخت 
جمشـــید رقم می خورد؛ چراکه الواح کشف شـــده اسنادی متقن برای این سخنند. 
باستان شناسان و تاریخ پژوهانی مانند خسرو معتضد معتقدند از طریق این الواح 
متوجه شدیم تخت جمشید توسط بردگان ساخته نشده، بلکه این افراد کارگر بودند 
و از دربار برای ساخت تخت جمشید حقوق می گرفتند. تعدادی از این اطلاعات 
را دکتر مقدم در کتاب شاهنشاهی هخامنشی ترجمه کرده است. پروفسور مقدم که 
این اطلاعات را ترجمه کرد، فهمیدیم تخت جمشید برخلاف دیوار چین و اهرام ثلاثه 
به دست بردگان ساخته نشده، بلکه برای 5 نفر کارگری که در جریان ساخت تخت 
جمشید فعالیت داشتند و برای دربار کار می کردند، هر هفته یک گوسفند به عنوان 
آذوقه اعطا می شد. همچنین به این کارگران سکه می دادند. در خط حک شده روی 
این الواح سکه ها »شکل« نام دارند. واژه شکل همچنان در زبان عبری به عنوان سکه 
پول به کار برده می شود. همچنین کارگران شاغل در ساخت تخت جمشید فقط 
ایرانی نبودند، بلکه یونانی، مصری، لبنانی و قابلی نیز بودند. تمام معماری مشرق و 
معماری اروپا را در تخت جمشید به کار گرفته بودند. در این الواح اطلاعاتی در رابطه 
با ازدواج ایرانیان، شـــکایت ایرانی های دوره هخامنشـــی از صاحب خانه و مسائل 

دادوستد نیز قید شده است. 

   الواح هخامنشی چگونه از آمریکا سر درآوردند؟
 تا پیش از کشف الواح هخامنشی اصلا کسی اطلاع دقیقی از ساختار تخت جمشید 
نداشت؛ چراکه طی حملات متعدد به ایران هرگونه مستندات تاریخی از بین رفته و 
قبل از آن توسط اسکندر مقدونی خط پهلوی از بین رفته بود. پس از ورود اسلام به ایران 
هم خط ایرانی منسوخ شد. پروفسور هرتسفلد، پروفسور اشمیت آلمانی و پروفسور پوپ 
آمریکایی در زمان رضا پهلوی به ایران آمدند و طبق رایزنی هایی به دولت وقت ایران 
اعلام کردند که آشنایی کافی برای خواندن حروف باستانی را دارند. حروف باستان را 
ظاهرا از طریق آثار به جا مانده از مصر قدیم آموخته بودند. زمان لشکرکشی ناپلئون به 
سمت مصر قدیم، دویست الی سیصد دانشمند همراه لشکر ناپلئون به سمت مصر 

قدیم رفته بودند. این دانشمندان از طریق اکتشافاتی که در زیر اهرام ثلاثه و گورستان ها 
داشتند، الواحی را کشف کرده و توانسته بودند حروف هیروگلیف را بخوانند. یکی از 
زبان هایی که در مشرق زمین متداول بود، حروف آرامی و زبان آرامی بود. زبان آرامی ظاهرا 
شبیه به خطوط میخی بود. پروفسور هرستفلد، اشمیت و پوپ و سایر باستان شناسانی 
که به مصر سفر کرده بودند، از دانشگاه شیکاگو بودند. از این رو این سه پروفسور الواح 
را برای ترجمه به آمریکا بردند. مقداری از این الواح نیز طی این ماجرا ترجمه شدند.  
آمریکایی ها به دولت وقت ایران وعده داده بودند این الواح را در عرض چهار الی پنج 
سال پس از ترجمه به ایران بازگردانند. اما طی یک اتفاق، وقفه ای در بازگشت این الواح 
صورت گرفت. در سال 1314 یک سوءتفاهمی میان ایران و آمریکا رخ داد و سفیر ایران 
در آمریکا بازداشت شد. سفیر ایران، جلال غفارعلا بود. همسر او یک زن انگلیسی بود. 
سفیر ایران همراه با همسرش در جاده های آمریکا به سرعت رانندگی می کرد. در این 
بین ماشین سفیر ایران توسط پلیس آمریکا توقیف می شود. طبق گفته تاریخ پژوهان، 
همسر انگلیسی آقای سفیر حیوان خانگی اش را به جان پلیس آمریکایی می اندازد. 
در جریان این توقیف، پلیس آمریکا اطلاع نداشـــت ســـفیر ایران را توقیف کرده و به 
دلیل اینکه لباس سفیر مشکی بود، گمان کرده بود که شخص توقیف شده کشیش 
آمریکایی است. پس از دستگیری متوجه شدند شخص دستگیرشده سفیر ایران 
است که پس از عذرخواهی آزاد می شود. رضا پهلوی اما پس از اطلاع از ماجرا دستور 
می دهد روابط ایران و آمریکا قطع شود. پس از این دستور ایران به مدت5 سال با آمریکا 
رابطه نداشت. سپس در سال های پس از 1318 در زمان نادر آراسته، سفیر ایران در 
آرژانتین، رابطه ایران و آمریکا اصلاح می شود. اما پس از اصلاح رابطه جنگ جهانی 

دوم به وقوع پیوست و در این بین هم کسی اصلا دنبال بازگرداندن این الواح نرفت. 

   چگونه الواح هخامنشی به زادگاه اصلی شان بازگشتند؟
الواح در آخر توســـط باستان شناســـان دانشـــگاه شیکاگو ترجمه شدند. در سال 
1327 هجری شمسی 179 قطعه به ایران باز می گردد. همچنین در سال 1329 نیز 
37 هزار قطعه و در سال 1383، 300 هزار قطعه برگشت داده می شود. وقتی قرار بر 
این بوده که محموله چهارم به ایران برگشت داده شود، پرونده ای باز می شود. در 
جریان عملیات انتحاری در ســـپتامبر 1997 در بیت المقدس، پنج نفر کشـــته و 
دویست نفر زخمی می شوند. در بین مصدومان این حادثه تعدادی از افراد علیه 
ایران شـــکایت می کنند و مدعی می شـــوند ایران از این حمله انتحاری حمایت 
کرده اســـت. این پرونده با نام پرونده جنی روبین و شـــرکا معروف می شـــود. در آن 
زمان دادگاه بدوی بدون حضور ایران و وکلایش، به نفع شاکیان رای می دهد. پس 
از صدور رای، دادگاه دستور می دهد منابعی را که برای پرداخت غرامت مدنظر 
دارند، معرفی کنند. غرامت 71 میلیون و 500 هزار دلار بود. شاکیان نیز همین آثار 

باســـتانی کشـــورمان را برای فروش و دریافت غرامت معرفی می کنند. پس از این 
جریان کشورمان پیگیری حقوقی می کند. درنهایت در سال 2014 در دادگاه ایالتی 
درخواست دعوی می دهد و دادگاه اعلام می کند هیچ پایه و اساس حقوقی برای 
توقیف این الواح وجود ندارد و رای دادگاه به نفع کشورمان و موسسه شرق شناسی 
شیکاگو می شود. سرانجام در فوریه 2018 دادگاه عالی به اتفاق آرا تاکید می  کند این 
الواح اموال فرهنگی اند و نمی توان اموال فرهنگی را توقیف کرد؛ چراکه این اموال برای 
پژوهش در اختیار موسسه شیکاگو قرار گرفته و نمی شود آثار را مصادره کرد. پس 
از رای دادگاه، موسسه شرق شناسی شیکاگو درخواست خروج 1873 گل نوشته 
را به خزانه آمریکا ارسال می کند. بررسی پیش از خروج این تعداد از گل نوشته ها 
مقداری طول می کشد اما درنهایت با خروج این فهرست موافقت می شود. بالاخره 
محموله چهارم نیز که 1873 عدد بود در 8 مهرماه 1398 تحویل داده می شود. در 
بازگشت چهارمین محموله، رئیس موسسه شرق شناسی به کشورمان آمده و احتمال 
داده بود ارسال باقی محموله الواح تخت جمشید تا آخر اردیبهشت 1399 طول 
خواهد کشید. در این بین اما گفته می شود به دلیل همه گیری کرونا، کار متوقف 
شد ولی مسئولان میراث فرهنگی کشورمان می گویند تعلل اداره خزانه داری آمریکا 
برای خروج اموال دلیل کند شدن فرآیند بازگشت اموال به کشورمان است. پس از 
صدور خروج اموال توســـط اداره خزانه داری آمریکا، قرار بر این شـــد در یک کشـــور 
ثالث، اموال تحویل نمایندگی ایران شوند. در این بین کشورهای آلمان و فرانسه با 
کشورمان همکاری نمی کنند. بنابراین با توجه به تحریم و عدم همکاری کشورهای 
دیگر با ایران، تصمیم بر این می شود الواح هخامنشی به نمایندگی ایران در نیویورک 
تحویل داده شود و تا فرارسیدن مجمع سالانه بین الملل، از طریق هواپیمای حامل 
رئیس جمهور الواح حمل شود. در آخر 3506 قطعه الواح هخامنشی به کشور آمد 
که 2670 قطعه لوح بزرگ به خط میخی عیلامی است و 836 لوح کوچک به خط 

میخی و به زبان آرامی است. 
در دولت قبلی و توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم نیز سال گذشته تعداد قابل 
توجهی از این الواح بازگردانده شد و بازگشت بخش دیگری از این الواح در روزهای 
گذشته، طی توافقات قبلی و رای دادگاه بود. درمجموع پنج محموله از این الواح به 
ایران بازگردانده شده است. 179 قطعه در سال 1327، 37027 قطعه در سال 1330، 
300 قطعه در ســـال 1383، 1783 قطعه در ســـال 1398 و 3506 در ســـال 1402 که این 
محموله نیز با پرواز ریاست جمهوری به ایران منتقل شد و حدود 163 قطعه از آن، 29 
اردیبهشت ماه 1403 همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی در ایران 
به نمایش گذاشته شد. به تشخیص باستان شناسان و زبان شناسان ، گل نبشته های 
هخامنشی یافته شده از باروی تخت جمشید به زمان داریوش بزرگ، بنیانگذار تخت 

جمشید )522 تا 485 پیش از میلاد( مربوط می شود. 

درباره تلاش برای ماهیگیری از آب گل آلوده یک اشتباه

کره؟ کدام توپ؟ کدام مذا

در ادامه بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا، ۱۱۰۰ لوح دیگر همراه رئیس جمهور به کشور بازگشت

تاریخ هخامنشی درحال تکمیل

ایران و جهان پس از اسرائیل
ادامه از صفحه  1

در کنار این موارد، تحقق عدالت به معنای واقعی و در مقام عمل است. عدالت در مقام عمل به 
یع قدرت میان خیل عظیم مردم که با آن بتوانند در امور کشور اعم از اقتصاد، اجتماع،  معنای توز
کمیت، اقتدار خود را  فرهنگ و سیاســـت مشـــارکت کارســـاز و مؤثر داشته باشـــند، به گونه ای که حا
از مردم بگیرد. یقینا توان صنعتی و نظامی برای کشـــور مهم اســـت و باید در این جهت پیش برود و 
اقتدار نظامی مقدمه اقتدار و اســـتقلال سیاســـی اســـت اما مهم تر از آن پشتوانه مردمی است؛ مردم 
اساس و پایه نظام و کشورند و بدون حضور آنان هیچ امری پیش نمی رود. در حقیقت قدرت اصلی 
ی اسلامی ایران، قدرت ایمانی و معنوی آن است که جهان غرب از آن بی بهره و نسبت به آن  جمهور
کنون از آن بیشترین بهره ها را برده است و این قدرت باید در مشارکت ایمانی  عاجز است و ایران تا
در امـــر عمومـــی و امر سیاســـی تحقق عینی پیدا کند. ایـــن راز پیش روندگی و پبش برندگی انقلاب 
اسلامی در بیش از 40 سال عمر آن بوده که قدرت سخت و نرم تابعی از آن است و این قدرت ایمانی 
بدون عدالت تحقق عینی و ظهور خارجی نخواهد داشت. زیرا نخستین ضربه ستم و فساد به پیکر 
نظام و اســـلام، کنار نهادن مردم و به  حاشـــیه  راندن آنان بوده که خطر بســـیار بزرگی اســـت و دشمن 
گر بخواهیم برای  ی آن حســـاب ویژه باز کـــرده و برای آن برنامه ریزی ها دارد. بنابرایـــن ا عنـــود هـــم رو
آینده که یقینا نســـبت به امروز آینده ای روشـــن تری اســـت برنامه داشته باشیم باید مردم را به صحنه 

یم و این کار اصلی امام خمینی)ره( در انقلاب اسلامی است. امام، نماد ملت بود و سازوکار  بیاور
یم و گوشـــه گیری و کناره گیری  انقـــلاب و نهضـــت را بـــا مـــردم پیش بـــرد. امروز نیز نیاز به این مهم دار

یانش به چشم نظام و کشور و مردم می رود.  کی است و مقصر آن هرکس باشد، ز مردم امر خطرنا
بنابراین برنامه اصلی ما باید مردم و حضور و مشارکت مومنانه خیل عظیم شان در امر عمومی و سیاسی 
باشد و لازمه آن تحقق عدالت و مبارزه با فساد است. ما اگر دنبال تمدن نوین اسلامی ایم تا در دنیای 
فردا که از جهان امروز به مراتب جای بهتری برای زندگی است، چراکه در آن اسرائیل محو شده و آمریکا 
و جهان استکبار ضعیف شده، باید جامعه اسلامی را پیش از آن تحقق بخشیم، جامعه ای که از در 
و دیوار آن معنویت و توحید تبلور داشته باشد و کشور و جامعه معطل مسائل فرهنگی و اجتماعی 
تی چون حجاب و بی بندوباری نباشد. اما تحقق جامعه اسلامی بدون شکل گیری دولت  و مشکلا
اسلامی ممکن نیست، دولتی که الگوی آن امیرالمومنین سلام الله علیه است و کارگزاران آن در طراز 
سلمان، مالک اشتر و عمار همچون شهید سلیمانی و شهید رئیسی باشند. دولت اسلامی بدون حضور 
آحاد مردم مؤمن شـــکل نمی گیرد وگرنه باید نگران وضعیت بی دولتی و بی ملتی باشـــیم که وضعیت 
نابهنجار و خطرسازی است که ایران و امر سیاسی از زمان دولت روحانی به آن گرفتار آمده  است. در 
این صورت شاید نتوانیم در آینده پیش  رو نقش خود را ایفا کنیم. آینده پس از اسرائیل به نیروهای مؤمن، 
زبده و کارآمد نیاز دارد که بخش عمده آن را نظام جمهوری اسلامی تربیت کرده است. آیا آماده ایم؟

آری جهان در حال بیدارشـــدن از خواب گران غربی شـــدن اســـت، اتفاقات غرب آسیا به این بیداری 
کمک شایان می کند و دور نیست که جهان شاهد دنیایی بدون اسرائیل و سلطه غرب و آمریکا باشد. 
اما توان گریز از ســـلطه غرب، بیش از توانی اســـت که امثال چین و روســـیه دارند. آنان به موقع شـــانه از 
مسئولیت خالی خواهند کرد، زیرا بار امانت بشریت را نمی توانند بر دوش بکشند. این باعث خواهد 
یســـت اســـتکباری خود ادامه دهد.  شـــد غرب به نحو جدیدی خود را باز بیابد و با روشـــی جدید به ز
هم پیمانی آنان با غرب دور نیســـت، چنانچه امروزه هندوســـتان به این راه می رود و البته خســـارت آن 
را هم باید تحمل کند، چنانچه اشـــتباه احتمالی روســـیه و چین نیز جز خســـارت برای آنان نخواهد 
داشت. چاره جهان امروز در اسلام است؛ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و ایران که 
بار اســـلام ناب را بر دوش می کشـــد. آینده در دســـتان ماســـت اگر قدر بدانیم و اهمال نکنیم و گرفتار 
سیاست زدگی نشویم. همچنین باید مشغول دعواهای زرگری سیاسیون کم توان نشویم و فکر و اندیشه 
و عمل خود را معطوف حکمت و اندیشه ناب اسلامی کنیم و برای آن نیاز است که تصویری کلان از 
خود و جهان و آینده آن داشته باشیم و از رقابت کنونی و آینده عقب نمانیم، بلکه پیشتاز باشیم تا ما 
قانون و قاعده جدید را بنا کنیم یا تأثیرگذارترین دولت و کشور باشیم. پس انقلابیون اهل اندیشه بهوش!

ی جهان پس از اســـرائیل به مراتب بهتر و زیباتر از دنیای کنونی اســـت، به شـــرط اینکه در آن از  آر
یم.  ی خود حسرت نخور کم کار

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


